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 مقدمه
در پهنــه تاریـــــــخ، "هم پـــــــیمانی" همــواره یکــی از 
ســنگ بناهای راهبــردی بــرای بقا، رقابــت و دفاع 
در میان جوامع بوده است. هم پیمانی ها از دیرباز 
نه تنها ابزاری برای تأمین امنیت و گسترش نفوذ، 
بلکــه اهرمی برای شــکوفایی اقتصــادی و صنعتی 
نیز به شــمار می آمده انــد. با این حــال، پایدارترین 
پیمان هــا اغلــب فراتــر از منافــع مــادی، ریشــه در 
پیوندهای عمیق فرهنگی و معنوی میان ملت ها 
و تمدن ها داشته اند. در گذر زمان، این اتحادها از 
پیمان های ساده قبیله ای به معاهدات پیچیده و 
ســاختارهای نوین قدرت تکامــل یافته اند و در هر 
عصــر، جلــوه ای متمایــز از همکاری و رقابــت را به 
نمایــش گذاشــته اند. در جهان معاصــر، نقش هم 
پیمانی هــا از عرصه های ســنتی نظامی و سیاســی 
فراتــر رفته و ابعاد اقتصادی، فنــاوری و فرهنگی را 
نیــز در برگرفته اســت. ایــن پدیده، خــود بازتابی از 
پیچیدگــی فزاینده روابط بین الملــل و موازنه های 

نوین قدرت محسوب می شود.
شــکل دهی بــه یــک "هــم پیمانــی" مؤثــر در 
عصــر جدیــد، رهبــران را ملــزم می ســازد تــا ضمــن 
مدیریــت پیچیدگی هــای بی ســابقه، تصمیماتــی 
سرنوشت ســاز اتخــاذ کننــد کــه جایــگاه راهبــردی 
تعـــــــریف  آینــده  دهه هـــــــای  بــرای  را  کشورشــان 
می کنــد. موفقیت در این مســیر، منوط بــه ارزیابی 
هوشــمندانه تهدیدهــا و فرصت هــا، گزینش دقیق 
شــرکای بالقــوه و برخــورداری از رویکردی منعطف 
برای ســازگاری با شــرایط پرشــتاب و متغیر جهانی 
اســت. کارآمدترین هم پیمانی هــا آنهایی خواهند 
کتیکــی آنــی و  بــود کــه بتواننــد میــان نیازهــای تا
اهداف اســتراتژیک بلندمدت، توازنی هوشمندانه 
برقرار ســازند و هم زمــان، اعتبــار و انعطاف پذیری 
لازم بــرای پیشــبرد منافــع خــود در جهــان بــه طور 
فزاینــده چندقطبــی را حفــظ کننــد. در چشــم انداز 
متحول نظام بین الملــل، توانایی ایجاد و راهبری 
هــم پیمانی هــای مؤثــر، همچنــان یــک شــاخص 
حیاتی و تضمین کننده امنیت و کامیابی ملی باقی 

خواهد ماند.

 جهان دستخوش تحولات بنیادین 
در دهه های اخیر، جهان با دگرگونی های عمیق و 
گیری روبه رو شده است؛ به گونه ای که شتاب و  فرا
غیرقابل پیش بینی بودن این تحولات، چشم انداز 
آینده را نیز با ابهام بیشــتری همراه ســاخته اســت. 
عرصه های ژئوپولیتیک، محیط زیســت، اجتماع، 
اقتصــاد و فنــاوری بیــش از هر زمان دیگــری دچار 

تلاطــم شــده اند. تشــدید تنش هــای ژئوپولیتیــک 
و ژئواقتصــادی، نظــم جهانــی را به طــور بنیادیــن 
متحول کرده اســت. بررســی روند ریســک ها در دو 
دهــه گذشــته به وضــوح نشــان می دهــد کــه هیچ 
کــه  نــدارد  وجــود  همیشــگی ای  و  پایــدار  راه حــل 
بتوانــد افراد یا ملت هــا را به طور کامــل از بحران ها 
و تهدیدهــای اساســی مصون نگــه دارد. در چنین 
شــرایطی، رهبــران دولت هــا، صنعتگــران، جامعــه 
مدنــی و نهادهای بین المللی باید مســئولیت درک 
و ســازگاری بــا ایــن پویایی هــای متغیــر را بر عهده 
بگیرنــد. تنهــا از رهگــذر پژوهش هــای هدفمنــد و 
تأملات سنجیده می توان به ارتقای فهم جمعی از 
کم بر جهان امروز نائل شد. با  نیروهای پیچیده حا
توســعه دانش و اتخاذ اقدامات قاطع برای کاهش 
ریســک های پیــش رو، می تــوان اعتمــاد عمومــی 
را بازســازی کــرد و جوامــع و اقتصادهایــی مقاوم تر 
بنــا نهــاد تــا کشــورها در برابــر تهدیــدات بیرونــی و 

آسیب پذیری های درونی، تاب آورتر شوند.
شــدت  درگیری هــا،  افزایــش  شــاهد  امــروزه 
یافتـــــــن پدیده هـــــــای مخــرب اقلیـــــــمی، تعمیق 
قطب بندی های اقتصــادی، صنعتی، اجتماعی و 
سیاسی و همچنین گسترش سریع آسیب پذیری ها 
به واســطه فناوری هســتیم. خوش بینی در چنین 
که احتمال سوءمحاسبه  فضایی کمیاب است؛ چرا
یا تصمیم گیری نادرست از سوی بازیگران سیاسی 
و نظامی به شــدت بالاست.  مطالعات اخیر مجمع 
کثریت رهبران  جهانی اقتصاد نشــان می دهد کــه ا
جهــان انتظــار دارنــد در دو ســال آینــده جهــان بــا 
بی ثباتی بیشتری مواجه شــود. در افق بلندمدت، 
چشــم انداز حتــی نگران کننده تــر بــه نظر می رســد 
و بســیاری از رهبــران معتقدنــد کــه دهــه آینــده بــا 
شــرایطی طوفانــی و متلاطــم همــراه خواهــد بــود. 
این بدبینی مســتمر، تردیدهای عمیقی را نســبت 
بــه کارآمــدی ســاختارهای اجتماعــی و حکمرانــی 
فعلــی در مدیریت و رفع آســیب پذیری های ناشــی 
از ریســک های نوظهور برانگیخته اســت. علاوه بر 
نابرابــری اقتصادی، ســایر ریســک های اجتماعی 
نیــز در زمره مهم ترین دغدغه های دو ســال آینده 
قرار دارند. شــکنندگی انســجام اجتماعــی، به ویژه 
در آینده جهان، به شــدت محتمل اســت و شواهد 
کــی از ورود بــه عصری با ســطح بالایــی از عدم  حا
قطعیــت و آســیب پذیری فزاینــده اســت. مقابله با 
ایــن چالش هــای چندوجهــی، مســتلزم همــکاری 
بی ســابقه، انعطاف پذیــری و تعهــدی دوبــاره بــه 
هــم  تحکیــم  و  غیرنظامــی  بازدارندگــی  تقویــت 
پیمانی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. 

تنهــا از ایــن رهگــذر می توان بــه ســاخت آینده ای 
پایدار و تاب آور امیدوار بود.

 تاریخچه هم پیمانی
ســیر تحول "هم پیمانی" از دوران باســتان تا ظهور 
نهادهــای مــدرن، روایتــی از دگرگونــی بنیادیــن در 
ساختار روابط بین الملل است. اتحاد میان جوامع، 
که ریشه در پیمان های قبیله ای و امپراتوری های 
کهــن دارد، همــواره یکــی از ارکان اساســی تعاملات 
بشــری بوده اســت. این پیمان ها در گذر ســده ها، 
از توافق هــای ســاده بــه معاهــدات چندجانبــه ای 
تکامــل یافته انــد کــه اهدافی چون تأمیــن امنیت، 
رونق اقتصادی یا گســترش نفوذ سیاســی را دنبال 
می کرده اند. در عصر حاضر، اتحادها غالباً در قالب 
پیمان نامه های رسمی و حقوقی میان دولت های 
مستقل متبلور می شوند. این ساختارها، کشورهای 
عضو را به حمایت متقابل، به ویژه در حوزه دفاعی 
و بــه طــور فزاینــده ای در عرصه هــای اقتصــادی و 
سیاســی، متعهد می سازند. این روند، نشان دهنده 
بــر  مبتنــی  و  مقطعــی  پیمانی هــای  هــم  از  گــذار 
پیوندهای خویشــاوندی بــه اتحادهایی نهادینه ، 
پایدار و اســتوار بر ســاختارهای قدرتمنــد در دوران 
مــدرن اســت. امــروز نیــز ماهیــت، مــدت و اهداف 
هم پیمانی ها دستخوش تغییرات عمیقی است که 
بازتاب دهنده تحولات گســترده در صحنه جهانی 

است.
ریشــه های هم پیمانی های نویــن را می توان 
در اروپای قرون وسطی جستجو کرد. پیمان هایی 
تاریخــی چــون اتحاد فرانســه و اســکاتلند )۱۲۹۵-

)۱۳۷۳م(،  آنگلو-پرتغــال  معاهــده  و  ۱۵۶۰م( 
نمونه هــای اولیه ای بودند که اصول دفاع متقابل 
و اتحــاد راهبــردی را پایه گــذاری کردنــد. معاهــده 
و  اســتراتژیک  اتحــاد  از  نمــادی  آنگلو-پرتغالــی 
تاریخــی میــان دو کشــور اروپایــی اســت کــه بیش 
از ۶۵۰ ســال دوام آورده اســت. ایــن توافق نامه هــا 
نــه تنها بــه ثبات منطقــه ای یاری رســاندند، بلکه 
روابــط  پیچیــده  شــبکه های  شــکل گیری  بســتر 
بین المللــی را در دورانهــای بعــدی فراهــم آوردنــد. 
نقطه عطــف این مســیر، مفهوم اروپــای یکپارچه 
بــه  گــذار  کــه  بــود  ناپلئونــی  جنگ هــای  از  پــس 
ســوی مفهــوم "امنیــت جمعــی" و "نهادینه ســازی 
نظــام هم پیمانــی" را رقــم زد. این نوع ســازوکارها، 
بــرای حفــظ  بــزرگ  از ســوی قدرت هــای  تلاشــی 
صلــح از طریــق همــکاری بــود، هرچنــد در نهایــت 
نتوانســت از بــروز منازعــات بــزرگ  آینــده همیــن 
منطقــه جلوگیری کند. امروز نیــز اتحادیه اروپا، به 
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عنوان میــراث دار این تاریخ، با چالش های درونی 
و بیرونــی جــدی روبه روســت. رویدادهایــی چــون 
نمایــان  را  اتحادهــا  ایــن  آســیب پذیری  برگزیــت، 
ســاخت و رقابــت فزاینده اقتصادی از ســوی آســیا 
و آمریــکا، ســهم اروپــا از اقتصــاد جهانــی را کاهــش 
داده اســت. این وضعیت، توانایی اروپا را در ایفای 
نقــش یک قدرت تعیین کننده در معادلات جهانی 
گرچه این  با تردیدهای جدی مواجه کرده اســت. ا
اتحادیــه همچنــان یک بازیگر کلیــدی در تجارت 
و سیاســت جهانــی اســت، امــا نفــوذ راهبــردی آن 
در برابــر ظهــور قدرت هــای نویــن و بازآرایــی هــم 

پیمانی ها به چالش کشیده شده است.

 فناوری در حال تحول 
هزینه های درگیرهای نظامی

 ،)GPI( ســه گــزارش مهــم شــاخص صلــح جهانــی
شــاخص ریســک ژئوپلیتیــک )GPR( و شــاخص 
ناآرامی هــای اجتماعــی صنــدوق بین المللــی پول 
)IMF نشان می دهند که جهان به طور فزاینده ای 
کمتــر صلح آمیــز و پرتنش تر شــده اســت. شــاخص 
صلــح جهانــی از ســال ۲۰۱۴ کاهــش مــداوم ســطح 
صلــح جهانی را ثبــت کرده و تعداد بی ســابقه ای از 
درگیری هــای فعال و افزایش مشــارکت بین المللی 
ژئوپلیتیــک  را نشــان می دهــد. شــاخص ریســک 
نیز افزایــش مکرر تنش های ژئوپلیتیــک را گزارش 

می کنــد و شــاخص صنــدوق بین المللــی پــول نیــز 
بــه ناآرامی های اجتماعی گســترده و مداوم اشــاره 
دارد. مجمــوع ایــن شــاخص ها رونــدی روشــن را 
آشــکار می ســازد: افزایش درگیری، ریسک سیاسی 
و فشــارهای اجتماعــی، شــرایط صلــح را تضعیف و 
ناامنــی و اضطــراب را در میــان دولت هــا و ملت هــا 
افزایــش داده اســت. هزینه نظامی جهانــی از ۱۱۸۰ 
میلیــارد دلار در ســال ۲۰۰۰ بــه ۲۴۰۰ میلیــارد دلار در 
ســال ۲۰۲۳ رسید که افزایشی ۱۰۳ درصدی طی ۲۳ 
ســال را نشان می دهد. در همین بازه زمانی، تعداد 
درگیری های مسلحانه نیز حدود ۴۰ درصد افزایش 
گرچه ممکن است تصور شود افزایش  یافته است. ا
تعداد درگیری ها مستقیماً هزینه های نظامی را بالا 
می بــرد، امــا داده ها رابطــه ای پیچیده تر را نشــان 
می دهنــد. در اوایــل دهــه ۲۰۰۰، هزینه هــا افزایــش 
یافــت در حالــی کــه تعــداد درگیری هــا نســبتا روند 
کاهشــی داشت که بیانگر ســرمایه گذاری در شدت 
و پیشــرفت فنــاوری جنــگ بــود. در دهــه اخیــر، 
افزایــش همزمــان هزینه هــا و درگیری هــا، بــه ویژه 
با رشــد درگیری های داخلی، ارتباط مســتقیم تری 
گرچه ایــن دو روند  را نشــان می دهــد. در نهایــت، ا
به هــم مرتبط اند، اما عواملــی مانند تغییر ماهیت 
جنــگ، افزایــش هزینه هــای فنــاوری و تنش های 
میــزان  تعییــن  در  مهمــی  نقــش  ژئوپلیتیــک 
هزینه هــای نظامــی جهــان و تعــداد جنگ هــای 

جــاری ایفــا می کننــد. در حالی که فنــاوری ماهیت 
جنگ ها را دگرگون می کند، همه کشورها دسترسی 
برابــر به فناوری های پیشــرفته یا تــوان اقتصادی 
لازم بــرای ســرمایه گذاری و توســعه ایــن صنایــع را 
ندارنــد. در چنیــن شــرایطی، غریــزه بقــا کشــورها را 
وادار می کنــد تــا به دنبال ایجاد اتحاد باشــند، چرا 
ک تر،  کــه هم پیمانــی در جهــان روز بــه روز خطرنا

برای تأمین امنیت ضروری می شود.

 افزایش عدم اعتماد به سازمان های جهانی
و  دیرپــا  نهادهــای  بــه  اعتمــاد  امــروز  جهــان  در 
دوم،  جهانــی  جنــگ  از  پــس  نظــم  ســتون های 
همچــون شــورای امنیــت ســازمان ملل، به شــکل 
نگران کننده ای در حال فرســایش است. این افول 
اعتمــاد، به تقویــت رویکردهــای ملی گرایانه دامن 
زده اســت؛ کشــورها بــه دلیــل بدبینــی نســبت بــه 
کارآمــدی نظــم جهانــی موجــود، بــرای حفاظت از 
منافع خود، ابتکار عمل را رأساً به دست می گیرند. 
همزمان، شاهد شکل گیری ائتلاف های کوچک تر، 
دوجانبه و منطقه ای هستیم که نشان از تغییر در 
هندسه قدرت جهانی دارد. با این وجود، نخبگان 
صلــح دوســت جهانــی بــر ایــن باورنــد کــه جهــان 
گیــر، همچنان به  بــرای مقابلــه بــا چالش هــای فرا
یــک نظــم منســجم و نهادهای مســئولی کــه قادر 
بــه برقــراری و تضمیــن آن باشــند، نیازمنــد اســت. 

چشم انداز ریسک های جهانی: نقشه ای از ارتباطات متقابل
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در چنیــن بســتری اســت کــه اجماعی چشــمگیر از 
گزارش هــای نهادهــای پیشــروی جهانی در ســال 
۲۰۲۵ پدیــدار گشــته اســت: همــکاری بین المللی از 
طریــق معاهــدات و توافق نامه هــای چندجانبــه، 
نــه صرفاً یــک گزینه، بلکــه راهبــردی حیاتی برای 
مواجهــه بــا مخاطــرات فزاینده جهانی اســت. این 
نتیجه گیــری مشــترک، تحلیل هــای ژئوپلیتیــک، 
اقتصــادی و نظارتــی را در بــر می گیــرد و فراخوانــی 
یکپارچه برای تجدید همکاری ها را ارائه می دهد.
گزارش ریسک جهانی ۲۰۲۵ مجمع جهانی اقتصاد، 
اولویت هــا  صــدر  در  را  همــکاری  ضــرورت  ایــن 
قــرار می دهــد. بــرای مقابله بــا خطــر درگیری های 
مسلحانه، این گزارش پیمان ها و توافق نامه های 
راه حــل  امیدوارکننده تریــن  به عنــوان  را  جهانــی 
بلندمــدت معرفــی می کنــد و بــر تقویــت نهادهای 
همیــن  بــه  مــی ورزد.  کیــد  تأ موجــود  چندجانبــه 
کونومیک،  ترتیــب، برای مبــارزه با تقابل هــای ژئوا
این گزارش از رویکردی چندوجهی حمایت می کند 
کــه شــامل پیمانهــای تجــاری منطقــه ای عمیق، 
روابط دوجانبه راهبردی و پیمان های چندجانبه 
مبتنــی بر ســازمان تجارت جهانی اســت. فراخوان 
هــم پیمانــی در عرصــه اقتصــادی نیــز بــه شــدت 
ســرعت گرفتــه اســت. گــزارش چشــم انداز اقتصاد 
جهانــی بانــک جهانــی، احیای یک نظــام تجاری 
جهانی قاعده مند را در رأس اولویت ها قرار می دهد 
مناقشــات  حل وفصــل  کــه  می کنــد  اســتدلال  و 
تجــاری کنونی از طریــق توافق نامه ها می تواند به 
شــکل چشمگیری به رشــد جهانی شتاب بخشد و 

آشــکارا اعلام می دارد که "همکاری اقتصادی از هر 
جایگزیــن دیگری بــرای ثبات جهانی برتر اســت". 
این گزارش بر تقویت سازمان تجارت جهانی اصرار 
ورزیــده و اقتصادهــای در حــال توســعه را تشــویق 
می کند تــا پیمان های تجاری موجــود را به منظور 
پوشــش طیف وسیع تری از سیاســت های نظارتی 

فرامرزی، "عمیق تر" سازند.
 )OECD( سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
خــود،  نظارتــی  سیاســت گذاری  چشــم انداز  در 
چارچوبی عملی و کارآمد برای تحقق این همکاری 
ارائــه می دهــد. این ســازمان بــر این باور اســت که 
فرامــرزی،  پیچیــده  چالش هــای  بــا  مواجهــه  در 
و  مؤثــر  راهــکار  تنهــا  هماهنــگ  سیاســت گذاری 
قابــل اتکاســت. OECD بــا ترویــج همکاری هــای 
تعاریــف،  همسوســازی  بــر  بین المللــی،  نظارتــی 
ک گذاری تجربیــات و ایجــاد معیارهــای  بــه اشــترا
کیــد مــی ورزد. در مجموع، بایــد اذعان  مشــترک تأ
داشــت که گســترش بی اعتمادی به سازمان های 
بین المللــی، پدیــده ای جدی و نگران کننده اســت 
و در سراســر طیــف تحلیل هــای ژئوپلیتیــک، مالی 
و نظارتــی، همــکاری و هم پیمانــی به عنــوان راه 
ح می شــود.  حلهای جدی برای ثبات جهانی مطر
گزارش های مجمع جهانــی اقتصاد، بانک جهانی 
کیــد دارنــد کــه  و OECD همگــی بــر ایــن نکتــه تأ
ماهیتــی  حاضــر،  عصــر  چالش هــای  بزرگ تریــن 
کشــوری بــه تنهایــی قــادر  جهانــی دارنــد و هیــچ 
بــه حــل آن ها نیســت. پیــام ایــن نهادها روشــن و 
بی پرده اســت: در مواجهه با مخاطــرات فزاینده و 

فرســایش اعتماد به نظم ســنتی، راه دســتیابی به 
گرایی و اقدامات  امنیت و شکوفایی، نه از مسیر وا
یک جانبــه، بلکــه از رهگذر تعهدی اســتوار و نو به 

اقدام جمعی می گذرد.

 گونه شناسی هم پیمانی 
را  هم پیمانی هــا  گونه شناســی  معاصــر،  عصــر  در 
نظامــی،  همچــون  گونــی  گونا ابعــاد  از  می تــوان 
اقتصــادی و سیاســی مــورد بررســی قــرار داد. هــر 
یــک از ایــن ابعــاد، بیانگر نوعی از همــکاری میان 
دولت هاســت کــه ریشــه در نیازهــای متغیــر نظام 

بین الملل دارد.
در بعد نظامی، پیمان ها همچنان به عنوان 	 

همــکاری  شــکل  ســنتی ترین  و  رایج تریــن 
ایــن  در  می شــوند.  شــناخته  بین المللــی 
چارچــوب، اعضــا متعهد به دفــاع متقابل در 
برابــر تهدیــدات خارجــی می گردند. ســازمان 
بارزتریــن  )ناتــو(  آتلانتیــک شــمالی  پیمــان 
کــه بــا  نمونــه چنیــن همکاری هایــی اســت 
کشــور عضــو بــه دفــاع جمعــی بــر  الــزام ۳۲ 
اســاس ماده پنجم، نقش مهمــی در امنیت 
بین المللــی ایفــا می کند. در ســال های اخیر، 
ناتو با تقویت حضور نظامی در جناح شــرقی 
خــود، تــلاش داشــته تــا نقــش بازدارنــده ای 
در برابــر تهدیــدات نوظهــور ایفا کنــد. با این 
وجــود، برخــی شــکاف ها و اختلافــات درون 
اقتصــادی  منافــع  از  ناشــی  عمدتــاً  ناتــو، 
متعــارض اعضا، آشــکار شــده اســت؛ این امر 

هزینه های نظامی و درگیری های جهانی
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و  ریســک ها  تدریجــی  تغییــر  نشــان دهنده 
منافع از غرب به شــرق اســت. اروپا، با وجود 
وابســتگی بــه چتــر امنیتــی ایــالات متحده، 
در چالشــهای جــدی، از توانایــی لازم بــرای 
اســتقلال دفاعی برخوردار نیســت و در عین 
گاه اســت که آمریکا تمایل کمتری به  حال، آ
ادامــه این نــوع روابــط پرهزینــه دارد. افزون 
بــر ایــن، در کنار پیمان هــای بلندمدت، هم 
کتیکــی و موقــت نیــز شــکل  پیمانی هــای تا
کنشــی بــه تهدیــدات  می گیرنــد کــه غالبــاً وا
فــوری یــا منافــع حیاتــی ملــی هســتند. ایــن 
و  ابــزاری  ماهیتــی  عمدتــاً  پیمانی هــا  هــم 
فرصت طلبانــه دارنــد و بــه دولت هــا امــکان 
بحران هــای  بــه  ســرعت  بــه  تــا  می دهنــد 

پیش رو پاسخ دهند.
در بعــد اقتصــادی، پیمان هــا بــا پیچیدگی و 	 

گســتردگی فزاینــده، بازتاب دهنده وابســتگی 
متقابــل و درهم تنیدگــی اقتصــاد جهانی اند. 
جامــع  اقتصــادی  مشــارکت  موافقت نامــه 
حاضــر  حــال  در  کــه   )RCEP( منطقــه ای 
بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان محســوب 

می شــود، ۱۵ کشــور را دربــر گرفتــه و نزدیــک 
بــه ۳۰ درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی جهان 
را پوشــش می دهــد. همچنیــن، توافق نامــه 
جامع و پیشرفته مشارکت ترانس-پاسیفیک 
)CPTPP( نمونه ای دیگر از هم پیمانی های 
اقتصــادی مبتنــی بــر قواعد مشــترک اســت. 
قالــب  در  معمــولاً  هم پیمانی هــا  نــوع  ایــن 
چارچوب های حقوقی و معاهدات تثبیت شده 
عمل می کنند و دولت ها را، فارغ از محاسبات 
اســتراتژیک کوتاه مدت، به تعهدات پیشــین 

خود ملزم می سازند.
همــکاری 	  هم پیمانی هــا  سیاســی،  بعــد  در 

میان کشــورها یا احزاب را با هدف دســتیابی 
بــه اهــداف مشــترک، نظیــر تأثیرگــذاری بــر 
ســازمان های بین المللــی یــا شــکل دهی بــه 
هنجارهــای جهانــی، در بــر می گیرنــد. ایــن 
اتحادهــا کــه می توانند رســمی یا غیررســمی 
باشــند، در ســاختار چندقطبــی کنونی نظام 
بین الملــل اهمیت فزاینــده ای یافته اند و به 
کشــورها امــکان می دهند تــا توازن مناســبی 
میان روابط خود با بلوک های مختلف برقرار 

ســازند. گســترش هم پیمانی های سیاســی و 
اقتصادی در مناطــق مختلف جهان، اغلب 
ریشــه در انگیزه هــا و پیشــینه های تاریخــی 
متفاوتی دارد و بازتاب دهنده تحولات عمیق 

در ساختار قدرت جهانی است.
از منظـــــــر نظریه پـــــــردازان علـــــــوم سیاســی، هــم 
کات  پیمانی هــای طبیعــی عمدتــاً بــر پایــه اشــترا
عمیــق در فرهنگ سیاســی، ارزش ها و جهان بینی 
مشــارکت ها  نــوع  ایــن  می گیرنــد.  شــکل  اعضــا 
و  بــوده  برخــوردار  بیشــتری  تــاب آوری  از  معمــولاً 
توانایــی بالاتری در مواجهه با شــوک های خارجی 
دارنــد، هرچنــد که مصــون از بروز اختــلاف و تنش 
نیســتند. افــزون بــر این، هــم پیمانی هــای مبتنی 
بــر ارزش ها کــه حول محــور اصــول ایدئولوژیک یا 
هویت های مشــترک شــکل می گیرنــد، اغلب برای 
مواجهــه  در  حمایــت  و  متقابــل  رسمیت بخشــی 
قــرار  اســتفاده  مــورد  بین المللــی  چالش هــای  بــا 
می گیرنــد. با این حال، چنین هم پیمانی هایی به 
دلیــل تنوع منافع اقتصادی اعضا، ممکن اســت از 
ثبات و پایداری لازم برخوردار نباشــند و ارزش های 
هم پیمانی هــای  نتواننــد  تنهایــی  بــه  مشــترک 

ارتباطات ریسک های جهانی و درگیری نظامی
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بلندمــدت را تضمیــن کننــد. بــرای نمونــه، مجمع 
خلیــج  همــکاری  شــورای  یــا  اســلامی  کشــورهای 
فــارس با وجود برخــورداری از جمعیت قابل توجه 
و منابــع اقتصادی غنــی، به دلیل تفــاوت منافع و 
تنوع رویکردها، نتوانســته اند به بازیگران سیاســی 
تاثیرگــذار در ســطح بین المللــی تبدیل شــوند، چرا 
که همبســتگی ایدئولوژیک به تنهایی برای ایجاد 
هم پیمانی مؤثر و پایدار کافی نبوده است. در این 
میان ازتباط میان ائتلاف های سیاسی و رسانه ای 
دوطرفــه و عمیــق اســت؛ تاثیرگــذاری رســانه ها بــر 
شکل گیری ائتلاف های سیاسی جدید و بالعکس، 
امــری اســت کــه نمی تــوان آن را نادیــده گرفــت و 
ایــن ارتباطــات به هم گــره خورده انــد. نباید نقش 
ائتلاف هــای رســانه ای را، چــه در غــرب و چــه در 
شرق، دســت کم گرفت. این شــبکه های پیچیده 
با هدف شــکل دهی به افکار عمومی و تاثیرگذاری 
بــر نــگاه جهانیــان عمل می کننــد. رســانه ها اغلب 
کات  اشــترا مشــترک،  سیاســی  منافــع  ترکیــب  بــا 
مســتقیم،  هماهنگــی  بــا  گاهــی  و  ایدئولوژیــک 
روایت هایــی همســو ارائه می دهند کــه در نتیجه، 
رویدادها را به گونه ای بازتاب می دهند که اقدامات 
خودشان را مشروع و کشورهای دیگر را بی ثبات یا 
تهدیدآمیز جلوه می دهد. اما باید توجه داشــت که 
نفوذ ائتلاف های رسانه ای هرگز مطلق یا یکدست 
نیســت. در مجمــوع، تنــوع و پیچیدگــی ائتلاف ها 
در جهــان امــروز، بازتابی از روابــط بین الملل و نیاز 
به پاســخگویی بــه چالش هــای چندوجهی نظام 

جهانی و همراهی مردم اســت. درهم تنیدگی ابعاد 
نظامــی، اقتصــادی و سیاســی نشــان می دهــد که 
ائتلاف ها صرفاً ابزاری برای تحقق منافع مشــترک 
نظامــی نیســتند، بلکه به عنــوان ســازوکاری برای 
مدیریــت ریســک اقتصادی-اجتماعــی و افزایش 
تــاب آوری در برابــر تحــولات غیرمنتظــره نیز عمل 

می کنند.

 از هم پیمانی سیاسی تا فرصت  سازی صنعتی
هــم  شــکل گیری  معاصــر،  بین الملــل  نظــام  در 
پیمانی هــای راهبــردی بــه عنــوان یکــی از ارکان 
بنیادیــن علم سیاســت و دولت ســازی مدرن تلقی 
می شــود. بــرای رهبــران سیاســی، حرکــت در ایــن 
عرصه پیچیده مستلزم برخورداری از فهمی عمیق 
و چندلایــه نســبت بــه پویایی هــای ژئوپلیتیکی در 
حال تحول، همراه با ارزیابی دقیق و مستمر منافع 
ملی است. با گذار نظم جهانی به سوی ساختاری 
چندقطبــی، منطــق و ماهیــت هــم پیمانی هــا نیز 
دســتخوش تحول شــده و رویکــردی منعطف تر و 

حساب شده تر را ایجاب می کند.
یکی از ابعاد کلیدی در راهبرد هم پیمانی های 
معاصــر، تأثیــرات عمیــق همکاری هــای سیاســی 
و اقتصــادی بــر جایــگاه صنعتــی و رقابت پذیــری 
جهانــی کشورهاســت. تصمیــم بــرای پیوســتن به 
یــک هــم پیمانــی، غالبــاً پیامدهــای گســترده ای 
برای ساختار تولیدی، ظرفیت فناورانه و موقعیت 
کشــورها در زنجیره هــای ارزش جهانــی بــه همــراه 

دارد. عضویــت در بلوک هــای اقتصــادی همچون 
اتحادیه اروپا، می تواند دسترسی ترجیحی و بدون 
مانــع صنایــع ملــی بــه بازارهــای مصرفی گســترده 
را تضمیــن کنــد. ایــن دسترســی گســترده، نــه تنها 
موجب تحریک تولید و بهره مندی از صرفه جویی 
در مقیاس می شود، بلکه رشد صادرات محور را نیز 

تقویت می نماید.
عــلاوه بــر ایــن، هــم پیمانی هــای راهبــردی 
کانالــی بــرای انتقــال  صنعتــی اغلــب بــه عنــوان 
فنــاوری و همــکاری در حــوزه تحقیــق و توســعه 
عمل می کنند. برای کشــورهای در حال توســعه یا 
با درآمد متوســط، چنیــن مشــارکت هایی می تواند 
نقشی اساســی در ارتقای قابلیت های صنعتی ایفا 
کند؛ از توســعه مهندسی در قالب هم پیمانی های 
فناوری هــای  بــه  دســتیابی  تــا  گرفتــه  نظامــی 
همچنیــن،  خودروســازی.  و  تجدیدپذیــر  انــرژی 
کشــورها  یکپارچه ســازی  امــکان  پیمانی هــا  هــم 
در زنجیره هــای تأمیــن پیچیــده و انعطاف پذیــر 
را فراهــم می آورنــد کــه ایــن امــر می توانــد کارایــی 
دهــد،  افزایــش  را  صنعتــی  اطمینــان  قابلیــت  و 
هرچنــد همزمان وابســتگی های متقابــل جدیدی 
نیــز ایجــاد می کند. ســرمایه گذاری های مشــترک و 
توافق نامه هــای ســرمایه گذاری در چارچــوب هــم 
پیمانی هــا، معمولاً زیربنــای این فرآیند را تشــکیل 
داده و به تقویت بخش های صنعتی خاص کمک 
می کنند. همسویی با استانداردهای نظارتی و فنی 
گرچه ممکن است  بلوک های اقتصادی قدرتمند، ا
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مســتلزم تعدیــلات پرهزینــه بــرای صنایــع داخلــی 
باشــد، اما می تواند فرآیندهای صادراتی را تســهیل 
کرده و کیفیت و رقابت پذیری محصولات ملی را در 

بازار جهانی ارتقا دهد.
نادرســت  پیمانی هــای  هــم  بــه  پیوســتن 
می توانــد  هم پیمانی هــا  نامناســب  مدیریــت  یــا 
مخاطــرات و چالش هــای جــدی به همراه داشــته 
باشــد. به عنوان مثــال، گشــایش بازارهای داخلی 
به روی شرکای قدرتمند هم پیمانی، ممکن است 
صنایــع ملی را در معرض رقابت شــدید قــرار دهد و 
بخش های کمتر رقابتی را تحت فشار قرار دهد؛ در 
صورت فقدان سیاست های صنعتی حمایتی، این 
وضعیــت می تواند بــه صنعتی زدایی غیر خواســته 
و از دســت رفتــن فرصت هــای شــغلی منجر شــود. 
افــزون بر این، وابســتگی راهبردی بیــش از حد به 
یک شــریک برای فناوری های حیاتــی، مواد اولیه 
آســیب پذیری هایی  کلیــدی صنعتــی،  اجــزای  یــا 
را ایجــاد می کنــد کــه در صــورت تیره شــدن روابط 

سیاسی، ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
قالــب  در  سیاســی  و  اقتصــادی  یکپارچگــی 
گذاری بخشــی  هــم پیمانی هــا، اغلــب مســتلزم وا
از تصمیــم گیری ملــی به جمع هم پیمانی اســت. 
این امــر می تواند به کاهش خودمختاری دربرخی 
سیاســت گذاری حوزه مربوطه )مثلا دفاعی( منجر 
اســتانداردهای  از  تبعیــت  بــه  را  کشــورها  و  شــود 
نظارتی، زیست محیطی یا کاری بلوک های بزرگ تر 
وادار ســازد؛ امــری کــه لزوماً با شــرایط ملی و منافع 
نــدارد. در نهایــت، در  کشــور همخوانــی  صنعتــی 
شــرایط رقابــت ژئوپلیتیکی فزاینده، بــه ویژه میان 
قدرت هــای بزرگــی نظیــر ایــالات متحــده و چیــن، 
روابــط اقتصادی و صنعتی کشــورها بیش از پیش 
مــورد توجــه و نظــارت قــرار می گیــرد. همســویی با 
کوسیســتم فنــاوری یا صنعتی یــک بلوک، ممکن  ا
است منجر به محرومیت از دسترسی به بلوک های 
رقیــب شــود و بدیــن ترتیــب، بازارهــا و گزینه هــای 
راهبــردی یک کشــور را محدود ســازد.در مجموع، 
هــم پیمانی هــای راهبــردی در نظــام بین الملــل 
معاصر، همزمان فرصت ها و تهدیدهای متعددی 
را بــرای کشــورها به همــراه دارند. موفقیــت در این 
عرصــه، مســتلزم اتخــاذ رویکــردی هوشــمندانه و 
کــه ضمــن بهره بــرداری از مزایــای  متــوازن اســت 
گذاری  همکاری، مخاطرات ناشی از وابستگی و وا

کمیت را نیز به دقت مدیریت نماید. حا

 تحولات صنعتی و اتحادهای شمال و جنوب
انقلاب صنعتی نخســتین، نقطــه عطفی بنیادین 

در تحــول رقابــت جهانی به شــمار می آیــد که ملل 
گزیر ســاخت بــرای بقا و پیشــرفت در  مختلــف را نا
گام  عرصــه بین المللــی، بــه ســوی صنعتی شــدن 
بردارنــد. برتــری فناورانــه و سیاســی غــرب، کــه در 
بســتر اولیه اســتعمارگری و رقابت هــای بین المللی 
شــکل گرفــت، نــه تنهــا ســاختار روابــط اقتصــادی 
جهانــی را بازتعریــف کــرد، بلکــه موجبــات تشــدید 
منازعات بر ســر منابع و گســترش تنش ها، به ویژه 
در اروپــا و آســیا را فراهــم آورد. هرچنــد پیش از این 
نیز تنش های ژئوپلیتیک وجود داشت، اما انقلاب 
صنعتی به عنوان نقطه عطفی تاریخی، دسترسی 
بــه منابع و منازعات ناشــی از آن را به کانون توجه 
کشــاند  سیاســت گذاران و نظریه پــردازان سیاســی 
راهبــردی  جنگ هــای  چــون  نوینــی  مفاهیــم  و 
برتــری  پرتــو  در  را  هم پیمانی هــا  شــکل گیری  و 
تکنولوژیــک و اقتصــادی به اندیشــه سیاســی وارد 

ساخت.
در ادامــه ایــن روند، تحــولات صنعتی بعدی، 
نوظهــوری  بازیگــران  ســمت  بــه  را  قــدرت  توزیــع 
آســیا  شــرق  ســپس  و  متحــده  ایــالات  همچــون 
ســوق دادنــد. هــر مــوج صنعتــی جدیــد، نــه تنهــا 
بلکــه  کــرد،  بازتعریــف  را  جهانــی  رقابت پذیــری 
کشــورهایی را کــه از ایــن روند عقب مانــده بودند، 
به اتخــاذ راهبردهایی برای جبــران عقب افتادگی 
اتحــاد جماهیــر  فروپاشــی  از  پــس  وادار ســاخت. 
شوروی، نظام بین الملل وارد مرحله ای تک قطبی 
بــه بازیگری ایــالات متحده و همراهــی بی چون و 
چرای اروپا شد؛ با این حال، اروپا همچنان جایگاه 
اقتصــادی مســتحکمی حفــظ کــرد و ظهــور چین، 
به ویــژه در ابعــاد اقتصادی و صنعتــی، این نظم را 
بــه چالش کشــید و بــه تضعیف تدریجــی هژمونی 
اقتصادی و فناورانه آمریکا انجامید. با وجود این، 
رقابــت و کشــمکش میــان چین و غــرب همچنان 
ادامــه دارد و میــزان توانمنــدی و اراده چیــن برای 
کنــار زدن غــرب در کوتاه مــدت، موضــوع بحــث و 

مناقشه است.
در ســال های اخیــر، جنــگ روســیه و اوکراین 
اروپایــی و  بــرای هم پیمانــی  آزمونــی جــدی  نیــز 
چندجانبه گرایــی بــه شــمار آمــد؛ همزمــان بــا ایــن 
ســال  در  جهانــی  نظامــی  هزینه هــای  تحــولات، 
۲۰۲۳ بــه رکــورد بی ســابقه ۲.۴ تریلیــون دلار رســید 
کــه بیانگــر تشــدید تنش هــای بین المللــی اســت. 
شــاخص های جهانــی نیــز ایــن رونــد بی ثباتــی را 
بازتــاب می دهنــد؛ برای نمونه، شــاخص اســترس 
 Turchin Political Stress( تورچیــن  سیاســی 
کارآمدی نخبگان و افزایش نابرابری  Index( به نا

اشــاره دارد و شــاخص صلــح جهانی در ســال ۲۰۲۳ 
ادامــه رونــد نزولی خود را در ســیزده ســال از پانزده 

سال گذشته نشان می دهد.
بدون تردید، تنش های ژئوپلیتیک جهانی نه 
تنهــا در حــال دگرگونی، بلکه در حال گســترش به 
حوزه هــای نوینی همچــون تهدیــدات ترکیبی اند؛ 
و  اطلاعاتــی  جنــگ  ســایبری،  حمــلات  جملــه  از 
فشــارهای اقتصادی کــه رقابت را بــه عرصه هایی 
نیــز  فضــا  و  اقیانوس هــا  مجــازی،  فضــای  نظیــر 
کشــانده اند. ایــن تهدیــدات نامتعــارف، اغلــب بــه 
عنوان تلاشی از سوی غرب برای حفظ برتری خود 
تفســیر می شــوند؛ در حالــی که قــدرت اقتصادی و 
صنعتی غرب در مسیر افول قرار دارد و قدرت های 
شــرقی بــا تکیــه بــر تــوان اقتصــادی فزاینــده، بــه 
چالــش بــا نرمهــا و ایده آل هــای غربــی مســتقیم و 
غیر مســتقیم برخاســته اند. در کنار ایــن تحولات، 
نقش فزاینده شــرکت های فراملی و منافع فناورانه 
در دسترســی به منابــع، بر پیچیدگــی و چندلایگی 
محیط بین المللی افزوده است. در چنین شرایطی، 
بــزرگ،  قدرت هــای  معــدود  جــز  کشــوری  هیــچ 
قــادر بــه مدیریت و کاهــش تنش هــای جهانی به 
تنهایــی نیســت و ایــن امــر، ضــرورت شــکل گیری 
اتحادها و همکاری هــای راهبردی در عرصه های 
فناوری، صنعتی، سیاســی و ایدئولوژیک را بیش از 
پیش برجســته می ســازد. بدین ترتیــب، در جهان 
معاصر، همگرایی و هم پیمانی به عنوان ضرورتی 
اجتناب ناپذیــر برای حفظ ثبــات و ارتقای جایگاه 

ح است. کشورها در نظام بین الملل مطر
همان گونــه کــه پیش تــر اشــاره شــد، از زمــان 
وقــوع انقلاب هــای صنعتــی در اروپــا، نقــش تاریخ 
ایــن قــاره در شــکل گیری شــکاف بنیادیــن میــان 
اتحادهای شمال و جنوب به وضوح قابل مشاهده 
گرچــه از منظــر زمانــی، دوران اســتعمار و  اســت. ا
گذشــته ای  بــه  اروپایی هــا  صنعتــی  انقلاب هــای 
دور تعلــق دارد، امــا آثار و پیامدهــای آن همچنان 
به شــدت در ســاختارهای اقتصــادی و اجتماعــی 
جهــان معاصــر حضــور دارد. این شــکاف تاریخی، 
جهــان  از  وســیعی  بخــش  بــر  ســنگین  ســایه ای 
افکنــده و روابــط میــان کشــورهای توســعه یافته و 
در حــال توســعه را تا به امروز تحــت تأثیر قرار داده 
است. قدرت های اســتعماری با تمرکز بر استخراج 
منابــع و تأمیــن منافــع راهبــردی خود، بــه تکوین 
و تــداوم نابرابری هــای ســاختاری میــان مناطــق 
اســتعمارگر و مســتعمره دامن زدند. میراث استعمار 
و  نابرابــر  الگوهــای توســعه  را می تــوان در  قدیــم 
کشــورهای  از  بســیاری  کافــی  نا زیرســاخت های 
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مســتعمره سابق مشــاهده کرد؛ به گونه ای که این 
کشــورها عمدتاً همچنــان به صادرات مــواد خام و 
واردات کالاهــای صنعتی محدود شــده اند و مســیر 
توســعه صنعتــی مســتقل بــرای آنــان دشــوار باقی 

مانده است.
کــه  هســتیم  آن  شــاهد  کنونــی،  شــرایط  در 
کشــورهای صنعتــی شــمال )کــه بــه طــور نمادین 
در  رکــود  بــا  کشــورهای غربــی هســتند(  نماینــده 
رشــد تولیــد صنعتــی مواجه اند، در حالــی که برخی 
کشورهای جنوب، هرچند غیرصنعتی و حتی فقیر، 
روند رشد اقتصادی را تجربه می کنند. با این حال، 
باید توجه داشــت که شــکاف شمال-جنوب صرفاً 
محصول میراث استعمار نیست و عوامل متعددی 
همچــون ویژگی های جغرافیایــی، پس زمینه های 
تاریخی، ساختارهای سیاسی و شرایط اجتماعی-
اقتصــادی نیز در شــکل گیری و تداوم این شــکاف 
الگوهــای  ایــن،  وجــود  بــا  بوده انــد.  نقش آفریــن 
از  به جامانــده  حکمرانــی  ســاختارهای  و  تجــاری 
بین المللــی  روابــط  بــر  اســتعمار همچنــان  دوران 
امــروز ســایه افکنده اند و بســیاری از کشــورهای در 
حــال توســعه بــرای غلبه بــر نابرابری هــای عمیق 
و تاریخــی بــا چالش هــای جــدی مواجــه هســتند. 
فائق آمدن بر این موانع، مســتلزم اتخاذ رویکردی 
گیــر، بهبود  جامع اســت کــه توســعه اقتصــادی فرا
زیرســاخت ها و تقویــت همکاری هــای منطقــه ای 
در جنــوب را دربرگیــرد؛ فرآینــدی کــه نیازمند زمان 
معــرض  در  همچنــان  و  اســت  مســتمر  تــلاش  و 
کشــورهای  پیچیــده  سیاســت های  و  مداخــلات 
شــکاف  بــر  غلبــه  نتیجــه،  در  دارد.  قــرار  شــمال 
شــمال-جنوب، مســتلزم بازنگری در ساختارهای 
جهانــی و ارتقای همکاری های جنوب-جنوب به 
 منظور دستیابی به توســعه ای عادلانه تر و پایدارتر 

خواهد بود.

گرایی و همگرایی در جهان امروز   وا
کشمکشــی  صحنــه  معاصــر  جهانــی  چشــم انداز 
گــرا و همگــرا اســت؛ از  بنیادیــن میــان نیروهــای وا
را بــه  یــک ســو، جریان هــای قدرتمنــدی جهــان 
از  و  گرایــی ژئوپلیتیــک ســوق می دهنــد  ســوی وا
ســوی دیگــر، نیروهایــی پایــدار در جهــت تقویــت 
همگرایــی و همــکاری بین المللــی عمــل می کنند. 
بــرای درک بهتــر مســیر تحــولات کنونــی، می توان 
محرک هــای اصلی تفرقه را از بســترهای همکاری 
کنش های پیچیده،  متمایز ساخت. این کنش و وا
چارچوب نظم نوین جهانی در حال ظهور را شکل 
می دهند. در این میان، سه پویایی کلیدی جامعه 

گرایی و چندقطبی شدن  بین المللی را به ســمت وا
سوق می دهند:

بازآرایی ژئوپلیتیک: رقابت فزاینده برای کسب . 	
ســـلطه جهانـــی در حـــال شـــدت گرفتن اســـت؛ 
ایـــن امر در افزایش هزینه های نظامی، تشـــدید 
تلاش هـــای  و  دیپلماتیــــــک  خصومت هــــــای 
اســـتراتژیک برای دســـتیابی به برتـــری فناورانه 
دفاعی نمـــود می یابـــد. این رقابت با گســـترش 
منازعـــــات تجــــــــاری و اعمـــــال تعـــــرفه هـــــای 
حمایت گرایانـــه، نظیـــر سیاســـت های تجـــاری 
ایـــالات متحده، تشـــدید می شـــود؛ بـــه گونه ای 
ابـــزاری  بـــه  اقتصــــــادی  سیاســــــت های  کــــــه 
بـــدل  اســـــتراتژیک  اهــــــداف   بــــــرای تحقـــــــق 

شده اند.
ملی گرایــی: مــوج جدیــدی از ملی گرایــی چــه . 	

رســیده  ظهــور  بــه  غــرب،  در  چــه  و  شــرق  در 
کمیت و  کیــد بــر حا اســت. ایــن جنبش هــا با تأ
اقتصــاد ملــی، اغلــب بــه تضعیــف پیمان های 
چندجانبه و بین المللی می انجامند و بازگشــت 
تقویــت  را  درون گــرا  اقتصــادی  الگوهــای  بــه 
می کننــد. در ایــالات متحــده، حمایــت عمومی 
از ناسیونالیســم اقتصادی افزایش یافته است، 
هرچند نگرانی هایــی درباره ثبات بازار و امکان 
بازگردانــدن تولیــد بــه داخــل کشــور همچنــان 
نســبت  احتیــاط  نیــز،  اروپــا  در  اســت.  ح  مطــر
بــه ســرمایه گذاری چیــن و تمایــل به اســتقلال 
استراتژیک رو به فزونی است، در حالی که افکار 
عمومــی چیــن قویــاً از سیاســت های دولــت در 
جهــت خودکفایــی اقتصادی حمایــت می کند. 
در نتیجــه، چشــم انداز جهانــی در دهــه پیــش 
باقــی خواهــد  گسســته  رو احتمــالاً چندپــاره و 
مانــد و دولت ها ضمن اولویت بخشــی به ثبات 
گزیــر بــه مدیریــت ریســک های  کوتاه مــدت، نا
پیش بینــی  غیرقابــل  محیطــی  در  بلندمــدت 

خواهند بود.
تشــدید منازعــات منطقــه ای: خصومت های . 	

دیرپــای منطقــه ای همچنان تهدیــدی جدی 
بــرای ثبــات جهانــی محســوب می شــوند. این 
تنش هــا در قالــب درگیری هــای نظامــی مکــرر 
می یابنــد  بــروز  بحرانــی  مناطــق  در  شــدید  و 
می افکننــد.  ســایه  جهانــی  ژئوپلیتیــک  بــر  و 
نقش آفرینی ابرقدرت ها و کشورهای اروپایی در 
این منازعات همچنان مشــهود اســت، هرچند 
کنده در این  قدرت هــای نوظهور نیز به طور پرا

عرصه حضور دارند.
گــرا، چندیــن  در مقابــل ایــن نیروهــای وا

و  همبســتگی  تقویــت  بــه  بازدارنــده  عامــل 
راه حل های مشارکتی کمک می کنند:

بنیان هــای همکاری بین المللــی: تلاش برای . 	
حفــظ و تقویــت اتحادهــا و نهادهــای جهانــی، 
سدی در برابر تفرقه و تنش های فزاینده ایجاد 
می کنــد. تعــدد پیمان هــای مشــترک، تعهدات 
مالی گسترده برای مقابله با چالش های جهانی 
نظیــر تغییــرات اقلیمــی و بهداشــت عمومی، و 
اعتمــاد به ســاختارهای حکمرانــی چندجانبه، 
بنیان هــا  ایــن  اهمیــت  نشــان دهنده  همگــی 

هستند.
وابســتگی . 	 همبـــــستگی عمــــــیق اقتصــادی: 

متقابل اقتصادی، انگیزه ای قوی برای ثبات و 
کاهش تنش ها فراهم می آورد. این همبستگی 
ســرمایه گذاری  و  تجــارت  بــالای  حجــم  از 
فرامــرزی، تاب آوری زنجیره های تأمین جهانی 
و منافــع مشــترک در نظام اقتصــادی مبتنی بر 

قواعد و پیش بینی پذیری ناشی می شود.
همــکاری: . 	 بــر  مبتنــی  فناورانــه  پیشــرفت 

نوآوری های فناورانه، زمینه ســاز مشارکت های 
در  مشــترک  ســرمایه گذاری  شــده اند.  فراملــی 
ح هــای تحقیق و توســعه، ثبــت پتنت های  طر
کوسیســتم های پژوهشــی  بین المللــی و ایجاد ا
حــل  بــرای  را  منابــع  و  اســتعدادها  مشــارکتی، 

مسائل پیچیده جهانی بسیج می کند.
نظــم جهانی هیچ گاه ثابــت نبــوده و در دوره های 
مختلف، به ویژه در برهه های پرتنش، دستخوش 
تغییرات چشــمگیری شــده اســت. به نظر می رسد 
بــرای  تــلاش  در  دولت هــا  کنونــی،  شــرایط  در 
نقش آفرینــی در تعییــن سرنوشــت نظــم جهانــی، 
گــرا در نوســان اند یا در  میــان نیروهــای همگــرا و وا
برخــی مــوارد، موضعــی منفعلانــه اتخــاذ کرده انــد. 
اینکــه ایــن تلاش هــا بــه تشــدید خصومت هــا یــا 
تعمیــق هم پیمانی هــا بینجامــد، همچنــان محل 
تأمــل و آزمون اســت. ایــن تحولات، بــر پیچیدگی 
کید می گــذارد و ضرورت رصد  ذاتــی عصر حاضــر تأ
دقیــق پیوندهای اقتصادی با تحــولات صنعتی و 
ژئوپلیتیکــی و پیش بینــی روندهای آتــی را بیش از 

پیش آشکار می سازد.

 )BRICS( بریکس 
هم پیمانی گسترده در معادلات جهانی

همگرایــی  مســیر  در  برجســته  تحــولات  از  یکــی 
کشــورهای در حــال توســعه و تــلاش بــرای تثبیت 
نظم جهانی، شــکل گیری و گسترش گروه بریکس  
ابتــدا شــامل  کــه در  گــروه  ایــن  اســت.   )BRICS(
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برزیل، روســیه، هند، چیــن و آفریقای جنوبی بود، 
اخیراً با پیوستن کشورهایی همچون ایران، مصر، 
اتیوپــی، امــارات متحــده عربــی و اندونــزی، ابعاد 
و تأثیرگــذاری خــود را به طــور چشــمگیری افزایش 
داده اســت. این گسترش، بیانگر تحولی عمیق در 
معادلات قدرت جهانی آینده و نشانه ای از افزایش 
نفــوذ اقتصادهای نوظهور و تمایــل آن ها برای به 
چالش کشــیدن نهادهای بین المللی تحت سلطه 
غرب اســت. گروه بریکس در شــکل گسترده خود، 
کنــون نماینده بیــش از ۴۵ درصد جمعیت جهان  ا
و بیــش از ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی 
)بر اســاس برابری قدرت خرید( اســت. این گروه و 
تشــکل های مشــابه، همکاری در حوزه های علم، 
فنــاوری و نــوآوری را در اولویــت قــرار داده انــد و بــا 
اجرای برنامه هایی در زمینه توانمندسازی و انتقال 
فناوری، به دنبال ارتقای ظرفیت های کشــورهای 
در حال توســعه هســتند. به ویژه در منطقه هند و 
جنوب شرقی آسیا، شاهد سرمایه گذاری های قابل 
توجهــی در فناوری هــای نویــن و ارتقــای صنعــت 
تولید هســتیم که می تواند این منطقه را به رقیبی 
جــدی برای چین تبدیل کنــد، هرچند نابرابری در 
تأمیــن مالــی و توســعه زیرســاخت ها همچنــان به 

عنوان چالشی اساسی باقی مانده است.
در ایــن میــان، همــکاری جنوب-جنــوب بــه 
عنوان راهبــردی حیاتی برای مقابله با چالش های 
خاص کشورهای در حال توسعه مطرح شده است. 

بــا ایــن حــال، یکــی از موانــع اصلی پیــش روی این 
همکاری ها، وجــود تفاوت های عمیــق اقتصادی، 
جمعیتی و صنعتی میان کشــورهای جنوب اســت؛ 
بــه بیان دیگــر، شــکاف های بنیادین اقتصــادی و 
اجتماعی میان این کشــورها، فراینــد همگرایی را با 
پیچیدگی هایــی روبــرو ســاخته اســت. برنامه های 
منطقــه ای دیگــر بــرای کشــورهایی کــه دارای مــرز 
مشــترک هســتند، بر اهمیت تبادل دانــش، انتقال 
دارنــد.  کیــد  تأ منطقــه ای  یکپارچگــی  و  فنــاوری 
نمونه هایــی چــون منطقــه آزاد تجــاری قــاره آفریقا 
)AfCFTA( و ابتکار کمربند و جاده )BRI( مصادیق 
بــارزی از تلاش ها برای افزایش تاب آوری اقتصادی 
 AfCFTA .و تحقق توســعه پایدار به شــمار می آینــد
بستری برای یکپارچگی اقتصادی، صنعتی سازی، 
ایجــاد اشــتغال و تقویــت جایــگاه آفریقــا در اقتصاد 
جهانی فراهم می کند و یکی از مهم ترین پروژه های 
 ۲۰۶۳ چشــم انداز  چارچــوب  در  قــاره  توســعه ای 
اتحادیه آفریقا اســت. منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا 
 )PAPSS( و نظــام پرداخت و تســویه پان آفریقایــی
نیز نقش مهمی در دگرگونی روابط اقتصادی درون 
قــاره ای، کاهــش وابســتگی بــه ارزهــای خارجــی و 

تقویت یکپارچگی منطقه ای ایفا کرده اند.
همکاری هــا  هــای  نمونــه  دیگــر  و  بریکــس 
اقتصادی عمده بیانگر گرایشی رو به رشد به سوی 
هم پیمانی بلندمدت در میان کشــورهای در حال 
توســعه اســت؛ هرچند برخی از این ابتکارات هنوز 

در مراحــل اولیــه قــرار دارنــد و تحقــق کامــل آن ها 
بــه زمان و تلاش بیشــتری نیــاز دارد. بــا این حال، 
رونــد کنونی نشــان دهنده شــکل گیری نظم نوین 
جهانی با محوریــت اقتصادهای نوظهور و تقویت 
همکاری هــای جنوب-جنوب اســت کــه می تواند 

معادلات قدرت جهانی را در آینده دگرگون سازد.

 چین و نظریه جهان سه قطبی
نظــام بین الملــل معاصــر بــا ویژگی هایــی متمایــز 
از آنچــه متخصصــان "هــم پیمانــی اســتراتژیک" 
می نامند، شــناخته می شود؛ نظمی که در آن هیچ 
کشوری به تنهایی از قدرت مطلق و مسلط در همه 
حوزه ها برخوردار نیســت. این محیط چندقطبی، 
پویایی هــای نوینــی را پدید آورده اســت کــه در آن 
کــز قــدرت متعــددی چــون ایــالات  نفــوذ میــان مرا
متحده، اتحادیه اروپا، چین و روسیه توزیع شده و 
قدرت های نوظهور دیگر نیز به شکل گیری نظامی 
پیچیده و دو لایه یاری رسانده اند. هم پیمانی های 
معاصر، بیش از پیش با ویژگی سیالیت و اقتضایی 
بــودن شــناخته می شــوند و جایگزیــن پیوندهــای 
شــده اند.  گذشــته  بلندمــدت  و  ثابــت  وفــاداری 
وادار  را  رهبــران  کنونــی،  ژئوپلیتیــک  پیچیدگــی 
می ســازد تــا رویکردهایی انعطاف پذیــر و مبتنی بر 
شرایط متغیر را در تشکیل هم پیمانی ها برگزینند؛ 
به گونه ای که بســیاری از این مشارکت ها ماهیتی 

موقتی و متغیر دارند.
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در این میان، چین به عنوان مدافع برجســته 
کشــورهای جنــوب، و بزرگتریــن غــول تولیــدی و 
و  زیرســاختی  ح هــای  از طر بــا حمایــت  صنعتــی، 
توسعه محور، خود را به عنوان نیرویی تحول آفرین 
در عرصه جهانی معرفی کرده است. این کشور با به 
چالش کشــیدن ساختارهای قدرت سنتی، به ویژه 
در مجامعــی چون گروه ۲۰، تعهد خود به همکاری 
گیر را به نمایش می گذارد. با  بین المللی و توسعه فرا
این حال، نگاه چین به کشــورهای جنوب و آفریقا 
بیش از آنکه مبتنی بر هم پیمانی راهبردی باشــد، 
رویکــردی فرصت محــور و تجــاری دارد؛ رویکردی 
کــه در کنــار رشــد اقتصادی چشــمگیر، چیــن را به 
سوی جایگاه ابرقدرت اقتصادی سوق داده است. 
در شــرق آسیا، اتحادیه آســه آن نیز با ایفای نقشی 
کلیدی، می کوشــد ضمــن حفظ تعامــل همزمان با 
چیــن و ایالات متحده، بر قواعــد تجاری و امنیتی 
منطقه تأثیرگذار باشد و ثبات منطقه ای را تضمین 
کند. این تحولات، نظریه نظم نوین جهانی مبتنی 
بر ســه قطب آمریکا، اروپا و چین را تقویت می کند؛ 
نظریــه ای کــه بر رقابت ایــن قطب ها بــرای ایجاد 
کید دارد. در  حوزه نفوذ اقتصادی و سیاسی خود تأ
این ســاختار، چین با اتکا به پایگاه صنعتی عظیم 
و نفــوذ اقتصــادی گســترده، نقشــی محــوری ایفــا 
می کنــد. با ایــن وجود، این فرضیه با پرســش های 
بنیادینی مواجه اســت؛ بســیاری بر ایــن باورند که 
چیــن باوجــود قــدرت اقتصــادی، هنوز فاقــد نفوذ 
بــرای  دیپلماتیــک و تجربــه سیاســت گذاری لازم 
رهبــری یک قطب جهانی اســت. همچنین، افول 
قــدرت اقتصــادی اروپــا ایــن تردیــد را ایجــاد کرده 
کــه آیــا تجربــه دیپلماتیــک ایــن قــاره بــرای حفظ 
جایگاهــش بــه عنــوان یــک قطــب مســتقل کافی 
خواهــد بــود یا خیــر. از ایــن رو، پرســش اصلی این 
اســت که آیا توان اقتصادی به تنهایی می تواند به 
رهبری مشــروع و نظام سازی مؤثر جدید در عرصه 

بین الملل منجر شود؟
علاقمنــدان بــه نظریــه ســه قطبی به شــواهد 
متعددی اســتناد می کنند که نشــان می دهد چین 
بــه طــور هدفمنــد از قــدرت اقتصــادی خــود برای 
ایجــاد حوزه نفوذی مســتقل و به چالش کشــیدن 
نظــم موجــود بهره می گیــرد. ایــن راهبرد نــه صرفاً 
ح های هماهنگ و  یــک نظریه، بلکه در قالــب طر
بلندمدتی چون پیشــگامی در فناوری های حیاتی 
)بــه اســتثنای حوزه هایــی ماننــد نیمه رســاناها( و 
ترویــج یــوآن دیجیتــال، بــه منصــه ظهــور رســیده 
اســت؛ اقداماتــی کــه مســتقیماً بنیان هــای قدرت 
جهانــی ایالات متحده را هدف قرار داده و با هدف 

غــرب  از فشــارهای  اقتصــاد چیــن  مصون ســازی 
طراحی شــده اند. این خیزش چین، سایر بازیگران 
جهانی را نیز به بازآرایی راهبردی واداشــته اســت؛ 
ایــالات متحده با اتخــاذ سیاســت های ملی گرایانه 
اقتصادی و اروپا، که میان پیوندهای اقتصادی با 
چیــن و اتحاد امنیتی با آمریــکا گرفتار آمده، در پی 
دســتیابی به "اســتقلال راهبردی" اســت. بــا وجود 
ایــن، مســیر چیــن بــرای تثبیــت جایــگاه خــود به 
عنوان یک قطب جهانی هموار نیست. تلاش این 
کشــور برای صدور مــدل حکمرانی خود با مقاومت 
ایدئولوژیک مواجه شــده و حتی در منطقه خود با 
قدرت هایــی چون هند و ژاپن روبروســت که برای 
مهــار نفوذ پکــن، همکاری هــای امنیتی خــود را با 
آمریــکا تقویــت می کنند. این موانع نشــان می دهد 
که چین هنوز موفق نشــده قــدرت اقتصادی خود 
را به قدرت نرم و مشروعیت دیپلماتیکی مورد نیاز 
برای شکل دهی به هنجارهای جهانی تبدیل کند.
گفــت چیــن بیــش از آنکــه  آنچــه مــی تــوان 
جانشــینی بــرای هژمونی فعلی جهانی باشــد، فعلا 
یــک چالشــگر قدرتمنــد اقتصادی-صنعتی اســت 
کــه نفــوذ سیاســی همه جانبــه اش هنــوز در حــال 
گسترش اســت. پرسش بنیادین این نیست که آیا 
نظــم جهانــی در حال تغییر اســت، بلکه ماهیت و 
جهــت این دگرگونی چیســت: آیــا تلاش های چین 
بــه ســوی جهانــی باثبــات و ســه قطبی بــا رهبــری 
مشــروع پکن پیش خواهــد رفت، یا صرفاً محیطی 
چندپــاره، پرتنــش و غیرقابــل پیش بینــی را رقــم 
خواهد زد؟ پاسخ این پرسش، در گرو توانایی چین 
بــرای اقناع جامعه جهانی به کارآمدی چشــم انداز 
حکمرانــی جهانی خود به عنوان بدیلی برای نظم 
مستقر است. تا آن زمان، چین ابرقدرتی اقتصادی 
باقــی خواهــد ماند کــه نفوذ سیاســی اش در عرصه 
بین المللی همچنان در فرایندی تکاملی قرار دارد.

 از همکاری تا هم پیمانی: 
چشم انداز مصلحت و موازنه برای ایران 

گرچــــــه میــراث استعــــــمار غربــی همچــــــنان بــر  ا
امــا ظهــور  نابرابری هــای جهانــی ســایه افکنــده، 
گســترش همکاری هــای  و  اقتصادهــای نوظهــور 
آمــدن نظمــی  از بوجــود  جنوب-جنــوب، نشــان 
نویــن دارد؛ نظمــی کــه در آن، قــدرت اقتصادی و 
ج شــده  نفوذ از انحصار ســنتی شــمال )غرب( خار
و بــه بازیگــران جدیــدی از شــرق و جنــوب ســپرده 
شده است. با این حال، شمال هنوز در هم پیمانی 
سیاسی با متحدان خود از جنوب جلوتر است. این 
بازآرایی گســترده، نهادهای کهــن بین المللی را نیز 

گزیر به ســازگاری با  بــه چالش کشــیده و آن هــا را نا
پیچیدگــی و تنــوع روزافــزون جهــان معاصــر کرده 
کنون، نظام بین المللی در آســتانه عصری  اســت. ا
کــه در آن، هــم  گرفتــه اســت؛ عصــری  تــازه قــرار 
پیمانی نه تنهــا ابزاری برای حفــظ صلح و امنیت، 
بلکه عاملی بــرای بازتعریف هنجارها و ارزش های 
جهانــی خواهند بود. در این شــرایط، ایران باید در 
تمامی عرصه ها، از صنایع تولیدی و خودروســازی 
عمــل  راهبردی تــر  و  هوشــمندانه تر  دفاعــی،  تــا 
کنــد تــا بتوانــد در منظومــه نویــن جهانــی جایــگاه 
خــود را تثبیــت نمایــد. ایــران با توجه بــه موقعیت 
حســاس ژئوپلیتیکی خــود و تاریخ طولانی مواجهه 
بــا مداخــلات خارجــی، نیازمند تقویــت مؤلفه های 
قــدرت خــود در ابعــاد مختلــف اســت. در شــرایط 
کنونی، منطق استراتژیک حکم می کند که علاوه بر 
حفــظ و تقویت توان دفاعی متعــارف، "بازدارندگی 
غیرنظامــی" بــه یــک اولویــت اصلــی تبدیل شــود. 
بازدارندگی که بنیانهای اقتصادی و صنعتی در آن 

نقش اساس بازی می کنند.
حضور ایران در سازمان های مهم بین المللی، 
بیانگــر یــک راهبــرد کلان برای ایفــای نقش فعال 
در عرصــه جهانــی اســت. عضویــت دائم ایــران در 
پیمان هایــی ماننــد ســازمان همکاری شــانگهای 
)SCO( و گــروه بریکــس، نشــان دهنده رویکــردی 
پویا به ســوی شــرق و تلاشی هدفمند برای تقویت 
روابــط بــا قدرت های نوظهور اقتصــادی و صنعتی 
اســت. ایــن سیاســت، همــراه بــا جایــگاه ایــران در 
ســازمان همــکاری اقتصــادی )ECO(، نقــش مؤثر 
در اوپــک )OPEC( و توافق تجارت آزاد با اتحادیه 
اقتصــادی اوراســیا )EAEU(، بــر عزم تهــران برای 
تعمیق همکاری های منطقــه ای، تضمین امنیت 
کید  انرژی و افزایش وابستگی متقابل اقتصادی تأ
می کنــد. با این حال، مقایســه ســاختاری و نهادی 
میــان این ســازمان ها و اتحادیه هــای غربی مانند 
ناتو، اتحادیه اروپا و گروه هفت )G7( نشان دهنده 
عــدم توازن آشــکار اســت. بــرای مثــال، بریکس با 
وجود رشــد اقتصادی و جمعیتی قابل توجه، هنوز 
فاقد ساختار فرماندهی یکپارچه، تعهدات امنیتی 
مشــابه  جهانــی  تصمیم گیــری  قــدرت  و  الــزام آور 
بلــوک غرب اســت. همچنین ســازمان هایی مانند 
کو، عمدتاً بر همکاری های منطقه ای  شانگهای و ا
و توسعه اقتصادی تمرکز دارند و هنوز نقش مؤثری 

در قدرت افکنی جهانی ایفا نمی کنند.
ســازمان هایی  گرچــه  ا کــه  گفــت  تــوان  مــی 
ماننــد بریکــس فرصت هایــی بــرای افزایــش نفوذ 
دیپلماتیــک و همــکاری اقتصــادی ایــران فراهــم 
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می کنند و می توانند به کاهش تحریمهای تحمیلی 
غــرب کمــک کننــد، امــا در شــرایط فعلــی، توانایی 
ایجاد یک جبهه بازدارنده قوی در برابر فشارهای 
هماهنــگ غــرب را ندارنــد. در ایــن میــان، ایــران 
همکاری هــای اقتصــادی مهمی با چیــن دارد، اما 
نمی توان چین را هم پیمان واقعی ایران دانســت. 
روابط ایران و روســیه نیز در برخی حوزه ها توســعه 
یافته، اما هنوز به سطح هم پیمانی رسمی نرسیده 
اســت. عــلاوه بــر ایــن، برخــلاف برخــی تصــورات، 
اتحــاد ســه جانبه ای میــان ایــران، روســیه و چیــن 
شکل نگرفته است؛ زیرا میزان تأثیرگذاری و منافع 
ایــن کشــورها بــا یکدیگــر متفــاوت اســت. افزایش 
ژئوپلیتیکــی،  تحــولات  و  منطقــه ای  تنش هــای 
چنیــن  ایجــاد  دشــواری  اصلــی  دلایــل  جملــه  از 
اتحادهایی است. آنچه واضح است همکاری های 
موردی و محدود میان ایران، روسیه و چین ادامه 
مــی یابــد، امــا تفاوت هــای اساســی در حوزه هــای 
اقتصادی، صنعتی و نظامی، مانع شکل گیری یک 
هم پیمانــی اســتراتژیک میــان این قدرت هاســت. 
چین و روســیه در زمینه های نظامی و اقتصادی از 
ایران پیش ترند؛ چین در صنعت پیشــگام است و 
روسیه سابقه طولانی در قدرت نمایی جهانی دارد. 
در مقابل، ایران و روسیه در منابع انرژی نسبت به 
چین برتری دارند. این تفاوت ها مسیر همکاری را 

محدود اما همچنان باز نگه می دارد.
مفادتوافق اســتراتژیک بلندمــدت ۲۰۲۵ میان 
نشــده  منتشــر  عمومــی  به طــور  تهــران  و  مســکو 
گمانه زنــی دربــاره محتــوای آن  اســت. بنابرایــن، 
ســود چندانی برای این نوشتار ندارد. با این حال، 
شواهد موجود نشــان می دهد که این توافق عمداً 
کــرده اســت.  از تعهــدات دفاعــی متقابــل پرهیــز 
برخلاف ناتو، این موافقت نامه بیشتر بر هماهنگی 
تــا  دارد  کیــد  تأ دیپلماتیــک  اعتمــاد  و  سیاســی 

تعهــدات نظامی الــزام آور. روســیه نیز بــه صراحت 
اعــلام کرده که چارچوب این توافق، بر هم ســویی 
اســتراتژیک و حفظ کانال های دیپلماتیک اســتوار 
اســت، نــه بــر ارائــه تضمین هــای امنیتــی مطلــق. 
بــه نظــر میآیــد که هــر دو طــرف موافقت کــرده اند 
کــه از حمایــت از تجــاوز طــرف ثالث علیــه یکدیگر 
اجتنــاب کننــد. با این حــال، روســیه در این زمینه 
رویکــردی انعطاف پذیــر اتخــاذ کرده اســت؛ یعنی 
ضمــن ابــراز همبســتگی بــا ایــران، در رویدادهــای 
اخیر، همچنان کانال های ارتباطی خود را با ســایر 
بازیگران منطقه ای حفــظ می کند و نگرانی هایش 
را دربــاره تحــولات بی ثبات کننــده ابــراز مــی دارد. 
توافق ایران و روسیه یک هم پیمانی نیست بلکه، 
بیشــتر بازتاب یک درک سیاســی مشــترک است تا 
یــک اتحــاد نظامی رســمی. اســاس ایــن همکاری 
کمیتی و تعادل اســتراتژیک  بــر اصول اســتقلال حا
بنــا شــده اســت، نه بــر تعهــد بــه مداخلــه نظامی. 
همــکاری نظامی-فنــی، مشــارکت دیپلماتیک در 
قالب ســازمان هایی مانند بریکس و شــانگهای، و 
پیگیری اهداف مشــترک برای ثبات منطقه ای، از 

کت به شمار می رود. محورهای اصلی این شرا
تا به امروز نقش روســیه در منطقه غرب آســیا 
)بجــز ســوریه در نظــام قدیــم(، بیشــتر بــه عنوان 
میانجــی و بازیگــری بــا نفــوذ دیپلماتیــک جلــوه 
می کنــد؛ بــه گونــه ای کــه گاه با تســهیل گفتگوها، 
بــه کاهــش تنش ها کمــک کــرده اســت. بنابراین، 
هماهنگــی  بــر  آســیا  غــرب  در  روســیه  مشــارکت 
سیاســی و اهرم هــای اســتراتژیک اســتوار اســت و 
از مداخلــه نظامــی بی قیــد و شــرط پرهیــز می کند. 
نیــز  تاریخــی  پیوندهــای  و  جغرافیایــی  نزدیکــی 
بــه همکاری هــای مــداوم میان دو کشــور ایــران و 
روســیه کمک می کنــد. در مورد چیــن نیز وضعیت 
مشــابهی دیده می شود. ایران و چین در سال های 

اخیــر همکاری های اقتصادی، سیاســی و صنعتی 
متعددی داشــته اند، اما هرگز به سطح هم پیمانی 
واقعــی نرســیده اند. چیــن در حوزه صنایــع دفاعی 
اولویــت  امــا  داشــته،  چشــمگیری  پیشــرفت های 
مانــده  باقــی  اقتصــادی  همچنــان  آن  اصلــی 
اســت. وابســتگی چیــن به نفت غرب آســیا بســیار 
بالاســت؛ بیــش از نیمی از نفــت وارداتی اش از این 
منطقــه تأمین می شــود و ایــران یکــی از مهم ترین 
تأمین کننــدگان آن اســت. افــزون بــر ایــن، چیــن 
ســرمایه گذاری های کلانــی در منطقه انجــام داده 
و ثبــات غــرب آســیا بــرای امنیــت انــرژی و اقتصاد 
این کشــور اهمیــت حیاتی دارد. در شــرایط بحران 
اخیــر ۱۲ روزه، چیــن ترجیــح داد بــرای حفظ ثبات 
منطقه ای، سیاستی نزدیک به همزیستی با ایالات 
گرچــه پکــن در ظاهــر با  متحــده در پیــش گیــرد. ا
برخــی سیاســت های آمریــکا مخالفت می کنــد، اما 
حاضر به پرداخت هزینه های سنگین برای مقابله 
با واشــنگتن نیســت. بــه همین دلیــل، تلاش های 
دیپلماتیــک چیــن عمدتــاً بــر کاهــش پیامدهــای 
اقتصــادی بحــران متمرکــز بــود و نــه حل اساســی 
آن. چیــن فاقــد قــدرت نظامی و نفوذ سیاســی لازم 
برای مداخله مؤثر در بحران های بزرگ منطقه ای 
اســت. برخلاف آمریکا که حضور نظامی گســترده و 
شبکه ای از شرکای امنیتی دارد، نفوذ چین عمدتاً 

اقتصادی باقی مانده است.
گرچــه چیــن شــریک اصلــی تجــاری و نفتــی  ا
ایــران اســت و توافــق راهبــردی ۲۵ ســاله میان دو 
کشــور برقــرار شــده، امــا در بحران های اخیــر، این 
کت ترجمــه حمایــت عمیق دفاعی و سیاســی  شــرا
نیافــت چــون هم پیمانی بین ایــران و چین وجود 
نداشــت. مخالفت ایران با هژمونی آمریکا تا حدی 
بــا منافــع دیپلماتیــک چیــن هم راســتا اســت، امــا 
پکــن در بســیاری موارد همزیســتی با واشــنگتن را 
ترجیــح می دهد. بحران هــای اخیر، راهبرد چین را 
به خوبی نشــان داده اســت: نفوذ اقتصادی بدون 
کنش پکن به بحران ها عمدتاً  مداخله مستقیم. وا
بــه صدور بیانیه های دیپلماتیک محدود شــد و از 
هرگونه همراهی نظامی یا سیاســی آشــکار با تهران 
اجتنــاب شــد. ایــن سیاســت ریشــه در تجربه های 
تاریخــی چیــن دارد؛ پکــن تــلاش می کنــد از درگیــر 
شــدن در بحران هایــی کــه قدرت های بــزرگ را در 
غرب آسیا گرفتار کرده اند، دوری کند. این وضعیت 
پارادوکســی را بــرای چیــن رقــم زده اســت: تبدیــل 
شدن به یک ابرقدرت اقتصادی و صنعتی، بدون 
دســتیابی به جایگاهی متناظر در عرصه سیاسی و 

امنیتی بین المللی.
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باید دقت داشــت چین اگرچه خــود را در آینده 
جایگزین آمریکا در غرب آسیا تصور می کند، اما فعلا 
ثبــات منطقه را همچنان به حضــور ایالات متحده 
گاه است که بی ثباتی در این  وابسته می بیند. پکن آ
منطقه می تواند منافع اقتصادی اش را تهدید کند؛ 
بنابراین، در شرایط فعلی تمایلی به تقابل مستقیم 
با آمریکا ندارد و به طور غیرمســتقیم بر نقش آفرینی 
واشــنگتن تکیــه می کنــد. ایــران بــا وجــود شــراکت 
متنــوع با چیــن، بــه محدودیت های این کشــور در 
ارائه تضمین های امنیتی پی برده اســت. سیاســت 
چین بر اســتفاده از ابزارهای بازدارنده غیرمســتقیم 
و توســعه روابــط تجــاری متمرکز اســت و تمایلی به 
ورود به مناقشات نظامی ندارد. راهبرد اصلی پکن، 
گسترش نفوذ اقتصادی و تسلط بر بازارهای جهانی 
اســت. نگرانــی از بی ثباتــی غــرب آســیا، چیــن را به 
همزیســتی بــا آمریــکا ســوق داده اســت.این رویکرد 
محتاطانه چین، چشم انداز همکاری های صنعتی 
و اقتصادی ایران را شاید تحت تأثیر قرار دهد. این 
فقط یک حدس اســت و گستره اثرگذاری با گذشت 

زمان شفاف سازی می شود.
پــس بــه راحتــی می توان گفــت روســیهو چین 
بــرای ایــران خیلــی مهــم هســند و برعکــس. ولــی 
هم پیمانی عمیقی میان ایران، روسیه و چین شکل 
نگرفته و اختلاف در رویکردهای اســتراتژیک، مانع 
اصلــی ایجاد یــک اتحاد راهبــردی اســت. بنابراین 
شواهد نشان می دهد که ایران با هر دو کشور چین 
گاهانــه ســطح روابــط خــود را پایین تــر از  و روســیه آ
یک هم پیمانی رســمی نگه داشته اند تا بتوانند در 
فضای پیچیده ژئوپلیتیکی منطقه، انعطاف پذیری 
بیشــتری داشــته باشــند. در این میان، جهان امروز 
در حــال گــذار از نظم فعلی اســت. هم پیمانی های 
اقتصادی و سیاسی جدید اهمیت بیشتری یافته اند، 
اما شکل گیری این اتحادها به زمان و بلوغ ساختاری 
نیــاز دارد. حتــی بــرای قدرت هایــی ماننــد چیــن، 
دستیابی به ابرقدرتی سیاسی آسان نیست، هرچند 
در اقتصاد موفق تر بوده اند. آنچه مسلم است ایران 
با موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و منابع غنی، می تواند 
به شــریکی کلیــدی در ســطح جهانی تبدیل شــود. 
این مزیت ها فرصت هایی بی نظیــر برای حضور در 
هم پیمانی های اقتصادی و تجاری فراهم می کند. 
موفقیت در این مســیر، نیازمند رویکردی آینده نگر 
و انتخاب هم پیمانانی است که منافع ملی ایران را 
در ابعاد اقتصادی، سیاسی و صنعتی، در کوتاه مدت 
و بلندمــدت تضمین کنند. چنین هم پیمانی هایی 
می توانند پشتوانه ای قوی و سپری مؤثر برای کشور 
ایجــاد کننــد که علاوه بــر تقویت اقتدار ملــی و توان 

دفاعــی، بازدارندگی غیرنظامی ایــران را نیز افزایش 
دهــد. در دهه هــای آینــده، موازنــه قــدرت جهانــی 
بــه طور فزاینده ای توســط قدرت هــای اقتصادی و 
صنعتی نوظهــور، به ویژه در آســیا و جنوب جهانی، 
تعییــن خواهــد شــد. بــرای ایــران، ســرمایه گذاری 
بــر هم پیمانی هــای اقتصــادی و صنعتــی نــه یــک 
انتخاب، بلکــه یک ضرورت راهبــردی برای تأمین 
امنیت و منافع ملی در بلندمدت محسوب می شود. 
البته ایران باید تلاش مضاعفی برای بالا بردن توان 
اقتصادی و صنعتی خود بکند تا بتوانند هم پیمان 

های هم افزا و یا اثرگذارتر از خود را جذب کند.

 شناخت روندهای کلان جهانی 
و انتخاب هم پیمان

فرآینــدی  کشــور،  هــر  بــرای  هم پیمــان  انتخــاب 
پیچیده و چندبعدی است که مستلزم درک عمیق 
از چشــم اندازهای جهانــی، منطقــه ای و داخلی، و 
همچنین شناخت روندهای کلان جهانی می باشد. 
روندهای کلان جهانی، نیروهای بنیادینی هستند 
کــه آینــده جوامع را در عرصه هــای مختلف به طور 
چشــمگیری شــکل می دهند و معمــولاً دامنه تأثیر 
آن ها فراتر از مرزهای جغرافیایی یک قاره گسترده 
می شــود و آثــار خــود را دســت کم در بــازه ای چنــد 
دهــه برجــای می گذارنــد. ایــن روندهــا حوزه هایی 
چون نظام های غذایی، ســلامت، محیط زیســت، 
منابع طبیعی، فضا و فضای سایبری را تحت تأثیر 
قــرار می دهنــد و بــا ایجــاد چارچوبــی ســاختارمند، 
روندهای نوظهور را در سطحی کلی نگرانه هدایت 
می کننــد؛ هرچنــد ممکن اســت بــه قیمــت نادیده 
گرفتــن برخــی جزئیــات و تفاوت هــای محلی تمام 

شود.
کلان جهانــی  از جملــه مهم تریــن روندهــای 
می توان به افزایش تنش های ژئوپلیتیک، تشدید 
مخاطــرات زیســتی و انســانی، تســریع پیامدهــای 
تغییــرات اقلیمی، تخریب فزاینده محیط زیســت، 
رقابت هــای  در  تحــولات  حیاتــی،  منابــع  کاهــش 
جهانــی، تغییــرات ســاختاری جمعیتــی، تضعیــف 
پیوندهای اجتماعی ناشی از شهرنشینی گسترده، 
نفــوذ جهان بینــی علمــی و فناورانه مــدرن و تلاش 
مســتمر جوامع برای رشــد اقتصادی اشــاره کرد. در 
این بستر، بازدارندگی و موازنه تهدید همچنان یکی 
از محورهای اصلی در شکل گیری هم پیمانی های 
مــدرن به شــمار می رود. کشــورها تهدیــدات بالقوه 
را بــر اســاس چهار معیــار کلیدی ارزیابــی می کنند: 
قــدرت، نزدیکــی جغرافیایــی، قابلیــت تهاجمــی و 
نیات خصمانه. این رویکرد، برخلاف نظریه سنتی 

کید دارد که دولت ها  موازنه قدرت، بر این نکته تأ
عمدتــاً در برابر تهدیدات درک شــده "موازنه" برقرار 
می کننــد، نــه صرفــاً در برابــر قدرت هــای در حــال 
ظهــور. چالش هــای امنیتــی معاصــر نیــز فراتــر از 
تهدیــدات نظامی ســنتی رفتــه و حوزه هایی چون 
جنگ سایبری، تروریسم، تغییرات اقلیمی و رقابت 
فناورانــه را دربرگرفتــه اســت. نظامی ســازی فضــا و 
ظهــور فناوری های نوینی چــون هوش مصنوعی، 
دسته بندی های جدیدی از همکاری های امنیتی 
را ایجــاد کرده اند کــه نیازمند بازنگری در الگوهای 

هم پیمانی گذشته است.
کید واقع گرایان بــر عوامل مادی   علی رغــم تأ
و  ایدئولوژیــک  شــباهت های  ســخت،  قــدرت  و 
فرهنگــی نیــز در دوام و اثربخشــی هــم پیمانی هــا 
نقــش مهمی ایفا می کننــد. دولت هایی کــه دارای 
ســنت های  یــا  حکمرانــی  نظام هــای  ارزش هــا، 
فرهنگــی مشــترک هســتند، غالبــاً همکاری هــای 
ایــن  بــا  می کننــد.  تجربــه  را  مؤثرتــری  و  پایدارتــر 
حــال، رهبــران باید نســبت به ارزیابی بیــش از حد 
ســازگاری ایدئولوژیک هوشــیار باشــند، چرا که این 
امــر می تواند اختلافات اساســی در منافع راهبردی 
را پنهان کند. مدیریت روابط با چندین شریک هم 
پیمانــی که ممکــن اســت منافع متضادی داشــته 
باشــند، مســتلزم اتخــاذ رویکردهــای دیپلماتیــک 
موازنه گرایانــه و پیچیــده اســت؛ امری کــه به ویژه 
برای کشــورهایی که در مناطق رقابت قدرت های 
بــزرگ قــرار دارنــد، چالش برانگیزتــر می شــود. بــه 
عبارتی هــم پیمانی های مدرن به طور فزاینده ای 
ک گذاری نوآوری  بر همــکاری فناورانــه و به اشــترا
متمرکز شده اند. کشورها باید به دقت ارزیابی کنند 
کــه آیا شــرکای هــم پیمانی قــادر به فراهــم آوردن 
دسترسی به فناوری های حیاتی هستند و در عین 
حــال، پیامدهای امنیتی ناشــی از انتقــال فناوری 
را نیــز مــد نظر قــرار دهنــد. بدین ترتیــب، انتخاب 
هم پیمــان در جهــان معاصــر، مســتلزم رویکــردی 
جامع، آینده نگر و مبتنی بر ارزیابی دقیق فرصت ها 
و تهدیدهای ناشی از روندهای کلان جهانی است.

 منطق انتخاب هم پیمان
می تــوان  را  بین الملــل  نظــام  کنونــی  معمــاری 
به درســتی بــا ویژگی چندقطبی بــودن آن توصیف 
میــان  نفــوذ  و  قــدرت  آن  در  کــه  وضعیتــی  کــرد؛ 
مجموعه ای از بازیگران کلیدی توزیع شده و هیچ 
قدرتی به تنهایی بر ساختار جهانی مسلط نیست. 
در  نــه  پیمانی هــا  هــم  شــکل دهی  در  موفقیــت 
پیروی کورکورانه از الگوهای از پیش تعیین شــده، 
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بلکــه در به کارگیــری اصــول راهبــردی متناســب با 
شــرایط خــاص نهفتــه اســت. ایــن اصــل بنیادین 
را بایــد همــواره مدنظــر داشــت کــه متحــد امــروز، 
ممکــن اســت در آینده بــه رقیبی اســتراتژیک بدل 
شــود. رهبران سیاســی که قادر بــه درک و مدیریت 
ایــن پیچیدگی هــا بــوده و در عین حال بــه اصول 
بنیادیــن همکاری های بین المللــی پایبند بمانند، 
بهترین شــانس را برای حراســت از منافع ملی خود 
ایــن  در  پیــش رو خواهنــد داشــت.  در دهه هــای 
فضــای متحــول، وفاداری های ســنتی جــای خود 
را بــه مشــارکت هایی گذرا و موضوع محــور داده اند 
کــه انعطاف پذیــری و اقتضایی بــودن، ویژگی بارز 
آن هاســت. در فرآیند انتخاب هم پیمــان، رهبران 
باید رویکردی نظام مند و مبتنی بر پژوهش اتخاذ 
نماینــد و فرصت هــای بالقــوه را در برابر مخاطرات 
ذاتــی به دقــت بســنجند. ارزیابــی دقیــق بایــد بــر 

محورهای زیر متمرکز باشد:
منطق راهبردی . 	

ماهیــت دقیــق چالــش یــا فرصــت راهبردی 	 
کــه هــم پیمانــی موردنظر بــه آن می پــردازد 

چیست؟
تا چه اندازه درک ما و هم پیمانهای احتمالی 	 

از تهدید و منافع مشترک همسو است؟ 
ارزیابی قابلیت ها و پتانسیل هم افزایی. 	

هــر یــک از طرفیــن چــه مزیت هــای ویژه ای 	 
یــا  فناورانــه  اقتصــادی،  نظامــی،  از  اعــم 

دیپلماتیک به مشارکت می آورد؟

روندهای کلان جهانی و ارتباطات مهم تنیده

تــا چــه حــد رویه هــای عملیاتــی، نظام هــای 	 
سیاسی و فرهنگ های راهبردی ما با یکدیگر 

همخوانی دارند؟
پیامدهای اقتصادی و صنعتی. 	

تأثیــر هــم پیمانــی بــر بخش هــای کلیــدی 	 
از  بخش هــا  کــدام  چیســت؟  ملــی  صنایــع 
و  می شــوند  بهره منــد  جدیــد  فرصت هــای 
کدامیــک ممکــن اســت در معــرض آســیب 

رقابتی قرار گیرند؟
انتقــال فنــاوری و ســرمایه گذاری 	  پتانســیل 

چگونه ارزیابی شده است؟
انعطاف پذیری . 	

آیا هم پیمانی موردنظر به تقویت گزینه های 	 
یــا  می انجامــد  کشــور  بلندمــدت  راهبــردی 
محدودیت هایــی بــر آزادی عمــل سیاســت 

خارجی تحمیل می کند؟ 
هزینــه  و فایــده احتمالــی تغییــرات راهبردی 	 

بعلــت هم پیمانی موردنظــر درکوتاه مدت و 
بلند مدت چقدر است؟

 جمع بندی
اتخــاذ هرگونه تصمیم راهبردی درباره تشــکیل یا 
پیوســتن بــه هم پیمانی ها، مســتلزم درکی عمیق، 
دقیــق و واقع بینانــه از ماهیــت نظــام بین الملــل 
معاصــر اســت. امــروزه، دیگر خبــری از هم پیمانی 
هــای ایدئولوژیــک و پایدار گذشــته نیســت؛ جای 
و  موضوع محــور  موقتــی،  ائتلاف هایــی  را  آن هــا 

گرفته انــد.  مبتنــی بــر همگرایــی شــکننده منافــع 
این تغییــر بنیادیــن، فرآیند تصمیم گیــری را برای 
دولت ها به مراتب پیچیده تر ســاخته است. با این 
حال، باید توجه داشت که این تحول صرفاً نشانه 
بی ثباتی نیســت، بلکه بازتاب روندی نظام مند در 
کثرســازی  عرصــه جهانــی اســت که هــدف آن حدا
اســتقلال و انعطاف پذیری راهبردی کشورهاست. 
در چنیــن شــرایطی، هــر هم پیمانــی به طــور ذاتی 
دارای دو وجــه متضاد اســت. از یک ســو، می تواند 
ابــزاری مؤثــر بــرای ایجــاد بازدارندگــی غیرنظامــی 
و همچنیــن گشــودن افق هــای جدیــد اقتصــادی 
و صنعتــی باشــد. از ســوی دیگر، همیــن ائتلاف ها 
به طــور طبیعــی با مخاطــرات نوینــی همراه انــد؛ از 
جمله عدم قطعیت در تعهدات شــرکا و شکنندگی 
ســاختاری آن ها. بنابراین، مواجهه هوشمندانه با 
ایــن واقعیــت پیچیده، مســتلزم اتخــاذ دو رویکرد 
راهبردی در سطح ملی است: نخست، باید به طور 
بــرای  را  کشــور  انطباق پذیــری  ظرفیــت  مســتمر 
کنــش مؤثــر بــه تحــولات محیطــی تقویــت کرد؛  وا
دوم، لازم اســت ســازوکاری بــرای بازبینــی دائمــی 
و ارزیابــی دقیــق هزینه هــا و منافــع هــر مشــارکت 
برقــرار باشــد. در نهایت، معیــار موفقیت حکمرانی 
در قرن بیســت ویکم را بایــد در توانایی بهره گیری 
اهرمــی  به عنــوان  هم پیمانی هــا  از  هوشــمندانه 
بــرای پیشــرفت و بازدارندگی جســت وجو کــرد؛ آن 
کمیــت ملی.  هــم بــدون خدشــه بــه اســتقلال و حا
در ایــن میــدان، »ســیالیت« نــه یــک متغیــر گــذرا، 
بلکــه تنهــا اصل ثابــت و بنیادین اســت. بنابراین، 
همــه محاســبات و تصمیمــات راهبــردی بایــد بــا 
پذیــرش و درک این واقعیت اتخاذ شــوند تا کشــور 
بتوانــد در محیــط متحــول جهانــی، جایــگاه خود 
گانه  را حفــظ و تقویــت کند. لذا نگاه منفــک و جدا
و  اقتصــادی، صنعتــی  بــه پیمان هــای سیاســی، 
اجتماعــی، راهبــردی ناقــص اســت؛ چــرا کــه ایــن 
حوزه هــا به طور تنگاتنگی با یکدیگر پیوند دارند و 

تأثیر هر یک بر دیگری اجتناب ناپذیر است.

 مراجع
تمامــی مراجــع بــر اســاس جدیدترین منابــع معتبر 
جهانی مانند گزارش مجمــع جهانی اقتصاد ۲۰۲۵، 
صنــدوق بین المللی پول و ســایر منابــع بین الملل 
می باشــند. بالاخــص تمامــی داده هــا و ارقــام ایــن 
گــزارش بــر اســاس آخریــن انتشــار مجمــع جهانــی 
اقتصــاد تهیه شــده اند. در صورت نیــاز به جزئیات 
و تحلیل بیشــتر، لطفاً با اندیشــکده خودرو تماس 

بگیرید.
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اندیشــکده خــودرو، به عنــوان پیشــگام ترین نهــاد مشــاوره ای ایــران در حــوزه خــودرو و حمل ونقــل، بــا ارائــه مطالعــات راهبردی 
علمــی و عملــی، رســالتی بــزرگ در ترویــج نــوآوری، پایــداری و شــناخت عمیــق روندهــای جهانــی بــر عهــده دارد. این اندیشــکده با 
اتــکا بــه توانمندی هــای منحصربه فرد هســته دانشــی خود و همکاری گســترده با دانشــگاه های برجســته کشــور، طیف وســیعی از 
تحلیل هــای سیاســی، اقتصــادی و صنعتــی را ارائــه داده و از حرکت به ســوی توســعه خودروهــای پایــدار و تقویت تــاب آوری زنجیره 
تأمیــن حمایــت می کند. همچنیــن با تمرکــز بر هــوش مصنوعی، ارتقــای منابع انســانی و تجــارت بین الملــل، از طریــق تحلیل های 
بــازار، آمــوزش تخصصــی و مشــاوره حرفه ای، نقشــی کلیــدی در افزایــش رقابت پذیــری صنعــت ایــران در عرصــه جهانی ایفا می کند.


